
  
  
  

  الملل تحول تروريسم در روابط بين
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  ∗فرزاد پورسعيد

  چكيده
برانگيز به هنگام تعريف و مطالعه علمي اسـت و           تروريسم از جمله مفاهيم مناقشه    

 بررسي آن   به بيان ديگر، براي فهم و     .گيرد اي قرار مي   مطالعه آن در چارچوب بين رشته     
اي را اسـتخدام كـرد و آن را از دريچـه علـوم سياسـي ،                بايست رويكرد بين رشـته     مي

  .شناسي و مانند آن نگريست  شناسي ،جامعه الملل ،روان حقوق بين الملل، روابط بين
پردازد  الملل مي  مقاله حاضر به چيستي و چگونگي تحول اين مفهوم در روابط بين           

المللي از قرن نـوزدهم تـا قـرن          عملي آن را در مناسبات بين     و براي اين منظور، تحول      
 دهـي،  سـازمان  ين بررسي با هشت معيار انگيزه ،الگوي تحليل،       ا .كند حاضر بررسي مي  

گيـرد و در     سلاح مـورد اسـتفاده و قربانيـان صـورت مـي            اهداف، تاكتيك، استراتژي،
 تروريـسم در مرحلـه      سـازد كـه مفهـوم      نويسنده را به اين فرضيه رهنمون مـي        ، نهايت

المللي بـه تروريـسم جهـاني        از تروريسم بين   يكم، و متأخر آن و در گذار به قرن بيست       
  .الملل است شدن آن در روابط بين غيرسرزميني متحول شده و عامل اين تحول،

  تروريسم جهاني تروريسم نوين، شدن، غيرسرزميني شدن، جهاني المللي، تروريسم بين: ها كليدواژه

                                                                                                                   
و هيـأت علمـي   كارشناس ارشد علوم سياسي از دانشگاه علامه طباطبائي، محقق گـروه مطالعـات ايـران و عـض                  ∗

  .پژوهشكده مطالعات راهبردي
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  مهمقد
 مفاهيم از جمله عوامل پيشرفت علمي، به ويژه در علوم اجتماعي به مفهوم كلان آن است و                  تحول
هـاي اجتمـاعي كـه از مرزهـاي       گفت عبارت است از كل پديده      المللي نيز چنانكه مورگنتا مي     روابط بين 

شدن آن بـه دهـه    لملليا است كه سابقه بين» تروريسم«ها،  يكي از اين مفاهيم يا پديده     . رود ملي فراتر مي  
آليسم، مكتب نظري و چون فاشيسم       در عين حال، تروريسم همچون رئاليسم يا ايده       . گردد م بازمي 1880

و كمونيسم، مرام عقيدتي نيست، بلكه نوعي استراتژي يا ابزار تاكتيكي براي حملـه و تهديـد بـه شـمار             
تر استخدام كرد و به تحول عملي        گرايانه ل تحول آن رويكردي عم    تبيينبايست در    رو، مي  از اين . رود مي

به بيان ديگر، درك تحول مفهومي آن از خـلال فهـم تحـول واقعيـت                . المللي پرداخت  آن در روابط بين   
بر اين اسـاس، مقالـه حاضـر بـه تحليـل تحـول              . شود تروريسم يا تروريسم به مثابه امر واقع ممكن مي        

 تحول تاريخي تروريسم از قـرن نـوزدهم تـا           ،راي اين منظور  پردازد و ب   الملل مي  تروريسم در روابط بين   
مطابق فرضيه ايـن مقالـه، تروريـسم در گـذار از قـرن بيـستم بـه قـرن                   . كند قرن حاضر را بازخواني مي    

المللي به تروريسم جهاني تحـول يافتـه و عامـل ايـن              الملل، از تروريسم بين    ويكم، در روابط بين    بيست
  .الملل است ريسم در روابط بينشدن ترو تحول، غيرسرزميني

  
  تروريسم و مسأله تعريف آن. الف

 به معناي ترساندن و وحشت اسـت و در عربـي معاصـر از    1سواژه ترور از ريشه لاتين تر  
 قبـل از مـيلاد، در     105بار، در سـال      براي نخستين . شود لغت ارهاب براي معادل آن استفاده مي      

 اعلام شد كه به منزله نـوعي وضـعيت اضـطراري            2امپراتوري روم، وضعيت ترور كيمبريكوس    
ها از اقـوام سـلتي يـا آلمـاني      كيمبري. همراه با وحشت در واكنش به حملات قوم كيمبري بود       

.  روم را در اواخر قرن دوم پيش از ميلاد تهديد كردنـد            ،ها ها و آمبروس   بودند كه همراه با توتن    
نظم كنـوني، نظـم مبتنـي بـر تـرور      «اعلام نمود جمع ملي فرانسه، رسماً م نيز  1793در سپتامبر   

را بـا برداشـتي     » تـرور « واژه   ،هاي دسـت راسـتي     انقلابيون تندروي فرانسوي يا ژاكوبن     ».است
در آن زمان، منظـور از دوره       . بردند مثبت براي توضيح نحوه برخورد خود با مخالفان به كار مي          

                                                                                                                   
1 . Ters 
2 . Terror Cimbricus 
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 را  1794 تـا ژوئيـه      1793ريبـاً از مـارس       يا وحشت، فرازي از انقلاب فرانسه بود كـه تق          1ترور
 بيش از بيست هـزار      ، تحت رياست روبسپير   2در اين دوره، كميته ايمني عمومي     . گرفت دربرمي

نفر، از جمله تعداد فراواني روحاني مسيحي و هوادار سلطنت خودكامه را در سراسر فرانسه با                
بـار   واژه تـرور،     ،3جعه نهم ترميدور  پس از اين دوره و به ويژه پس از فا         . گيوتين به قتل رساند   

پـس از آن  . منفي يافت و به صورت ناسزايي درآمد كه حكايت از نوعي عمل بزهكارانه داشت         
 درج شـد و در      1798زبان در سـال      هاي لغات انگليسي   بار در فرهنگ   براي نخستين » تروريسم«

  )1(».4له نوعي سياستاستفاده سيستماتيك از ترور به منز«: مقابل آن چنين آورده شده بود
، همواره نوعي مسأله يا معضل بوده       5در عين حال، تعريف تروريسم در مطالعات تروريسم       

 از سه نوع مسأله يعني مسأله تعريف، مسأله انگيزه و مسأله            ،در اين مطالعات، در مجموع    . است
  )2(.شود واكنش ياد مي

گردد كه قاعدتاً از خلال      ازميمسأله تعريف به دغدغه فهم شرايط موجود كنش تروريستي ب         
يكي از مناقـشه    » تروريسم«اين دغدغه هنوز هم پابرجاست و       . آيد درك پيشينه آن به دست مي     

  . ها در مقام تعريف علمي است برانگيزترين واژه
 معتقد است تعريف جامع از تروريسم وجود ندارد و در آينده نزديك هم بـه                6والتر لاكوئر 

آوري تعاريف مختلـف، اعـلام نمـود حـداقل      پس از جمع ،  7 سيمون جفري. دست نخواهد آمد  
از . گيرد جهان مورد استفاده قرار مي    مختلف از تروريسم وجود دارد كه در سراسر          تعريف   212

  )3.(شود يگر نهادها به كار گرفته ميها و د  مورد آن از سوي حكومت90اين تعداد، 
تعريـف،  تـرين    مناسـب رسـد     به نظـر مـي     ،در چارچوب اين مقاله و متناسب با مطالب آن        

 در بـاب  2004نويسي كه انتشارات دانـشگاه كلمبيـا در سـال     تعريفي است كه در طرح يا پيش      
  :مطابق اين تعريف، تروريسم عبارت است از. مفهوم تروريسم منتشر نمود، آمده بود

                                                                                                                   
1 . regime de la terreur  
2 . The Committee of  Public Safety 
3 . 9th of Thermidor 
4 . policy 
5 . Terrorism Studies 
6 . Walter Laqueur 
7 . Jeffrey Simon 
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 گيري تهديدآميز از نيرو يا خشونت فـردي و يـا           استفاده غيرقانوني يا بهره   «
 يا مجبـوركردن    1يافته عليه مردم يا دارايي آنها به قصد ترساندن         گروهي سازمان 

 بنابراين، تروريسم   .ها، اغلب به دلايل ايدئولوژيك يا سياسي       جوامع و حكومت  
شـهروندان بـراي     استفاده از خشونت اغلب بر ضد     عبارت است از تهديد به يا       

يــا ايجــاد نارضــايتي دســتيابي بــه اهــداف سياســي بــراي ترســاندن مخالفــان 
  )4(.»عمومي

گـذاري، كـشتار     ، بمـب  2كـشي  هـايي چـون آدم      تروريسم شامل فعاليـت    ،در اين چارچوب  
  .شود ربايي مي ، هواپيماربايي و آدم3هدف بي

تواند ما را در حصول به تعريف عمليـاتي از           شود كه مي   نكته آشكار مي   از اين تعريف چند   
  . مفهوم تروريسم ياري كند

 دسـتيابي بـه اهـداف       ،هـاي تروريـستي    ها و كـنش    جريان، انگيزه يا محرك اغلب      اول آنكه 
ثيرگذاري بـر رونـد     أها خواستار ت   يعني تروريست . سياسي يا بعضاً ايدئولوژيك و مذهبي است      

هـاي سياسـي يـا       دادن قـدرت   در بسياري موارد، انگيزه اصلي آنها توجه      . ها هستند  گيري تصميم
تروريستي غالباً مسئوليت اقـدامات      گروههاي   ،رو از اين .  موجود است  هاي ها به ناعدالتي   دولت

هـاي   اين ويژگي موجب تمايز تروريسم از اقدامات نظامي و جنـگ          . گيرند خود را به عهده مي    
  . شود   مييافته  و همچنين اقدامات جنايي صرف و جنايات سازمان4چريكي

رد نظـر اسـت نـه لزومـاً حـذف           دوم آنكه، هدف اصلي كنش تروريستي، ارعاب سوژه مو        
گيرانه تميـز داده    جريان از عمل ترور يا قتل غافل  ه مطابق اين ويژگي، تروريسم به مثاب      .فيزيكي

آفريني لزوماً معطوف به مقتول يـا جمعيـت          ، در تروريسم، قتل يا وحشت     به بيان ديگر  . شود مي
 و تعـدي بـه جمـع يـا     در پي آن است تا بـا تعـرض  گروه تروريستي مورد تعدي نيست، بلكه    

  .هدفي كوچك، جمعيت و جامعه بزرگتري را با هراس مواجه كند تا به اهداف خود دست يابد

                                                                                                                   
1 . intimidation 
2 . Assassination 
3 . Random killings 
4 . Guerrilla Warfare 
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شـود هـر رويـداد       موجـب مـي   در نهايت، هدف اصـلي كـنش تروريـستي يعنـي ارعـاب،              
تروريستي سه طرف يا بازيگر درگير داشته باشد كه عبارتنـد از گـروه تروريـستي، قربانيـان و                   

  .آن استيا جلب حمايت كه هدف غالباً ترساندن ا اكثريت جامعه يطرف سوم 
  
  المللي تروريسم بين. ب

 به اين سو مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و             1970، عمدتاً از دهة     »1المللي تروريسم بين «واژه  
 در  يشود كه توسط گروههاي سياس ـ     آميزي مي  مطابق تعاريف موجود، شامل اقدامات خشونت     

تعريـف  «اي با عنوان     بدي، در مقاله  . توماس جي . گيرد متبوع آنان صورت مي   خارج از مرزهاي    
كـاربرد مكـرر خـشونت بـا انگيـزه          «: كند ، اين مفهوم را چنين تعريف مي      »المللي تروريسم بين 

) 5(».گذارد ر بيش از يك دولت اثر مي      اسي، با هدف ارعاب، به وسيله عاملان غيردولتي كه ب         يس
المللـي قـرار    ها را در زمـره عـاملان تروريـسم بـين      ت كه اولاً دولت   مشكل اين تعريف اين اس    

اين مشكلات در تعريـف  . داند ها مي  المللي را نيز فقط دولت     دهد و ثانياً آماج تروريسم بين      نمي
در تعريـف وي، تروريـسم   . ني، حقوقدان معروف مصري، رفع شـده اسـت  بسيوقاضي شريف   

  : المللي عبارت است از بين
جمعي همراه با اعمـال اسـتراتژي خـشونت و           جبارآفرين فردي يا دسته   رفتار ا «

المللي را دربرگيرد يا عليه يـك هـدف تحـت حمايـت              ترور كه يك عنصر بين    
  )6(».طلبانه باشد المللي باشد و منظور از ارتكاب آن نيز ايجاد نتيجه قدرت بين

 ايـن   ًثانياتهاي مختلفي باشند،     مرتكب و قرباني، شهروندان دول     ً اولا بنابراين، در مواردي كه   
 اهداف مورد تـرور، تحـت حمايـت         ًثالثارفتار تماماً يا جزئاً در بيش از يك كشور انجام شود،            

هاي داراي استوارنامه مورد قبول و كارمندان        المللي باشند؛ مانند غيرنظاميان بيگناه، ديپلمات      بين
 عمـل كننـد، هوانـوردي غيرنظـامي        المللي كه در داخـل حـوزه فعاليـت خـود           هاي بين  سازمان

 هدف از اعمال ترور، كسب نتيجـه        رابعاًالمللي و    المللي و پست يا ديگر وسايل ارتباط بين        بين
طلبانـه،   نتيجـه قـدرت   . گيرد المللي جاي مي   طلبانه باشد، آن موارد در زمره تروريسم بين        قدرت

                                                                                                                   
1 . International Terrorism 
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هـاي سياسـي، اجتمـاعي يـا         مـشي  ها يا خـط    اي است كه هدف آن تغيير يا حفظ ساخت         نتيجه
  )7(.هاي اجبارآفرين باشد  دولت يا سرزمين مشخص از طريق استراتژيهراقتصادي 

المللي بايد به اين نكته توجـه داشـت كـه ممكـن              در توضيح محدوده مكاني تروريسم بين     
مرزهاي يك كـشور محـدود شـود، امـا          است برخي اقدامات تروريستي، به خشونت در داخل         

طلبـان   قوم يا پيروان دو مذهب متفاوت باشـد؛ ماننـد حمـلات جـدايي             دو  ميان  تجلي برخورد   
هـاي   نشين در بيـروت در دوره جنـگ        نشين يا مسيحي   گذاري در مناطق مسلمان    باسك يا بمب  

هـاي    اگرچه اين گروهها در محدوده يـك كـشور بـه فعاليـت           ،در اين گونه موارد   . داخلي لبنان 
بـه همـين    . داننـد  هاي جداگانه مي   ند، ولي خودشان را ملت    پرداز بر ضد يكديگر مي   يستي  رترو
  .المللي وجود دارد  در اينجا نيز عنصر بين،دليل

كـرده  » دولـت «را جـايگزين  » المللـي  عنصر بـين  « نقطه قوت تعريف بسيوني اين است كه        
د المللي در سطح عاملان، صرفاً به گروههاي غيردولتي محدو         به بيان ديگر، تروريسم بين    . است
تروريـسم  . الملـل سـخن گفـت    توان از تروريسم دولتي خارجي در روابـط بـين   شود و مي   نمي

هـاي تروريـستي در خـارج از         هـا و شـيوه     گيري دولـت از روش     دولتي خارجي به معناي بهره    
دهد  اين گونه تروريسم هنگامي رخ مي     . مرزهاي ملي به منظور تعقيب اهداف استراتژيك است       

زنند يا تهديد به استفاده از آن        تشريفات ديپلماتيك، دست به خشونت مي     از  ها خارج    كه دولت 
  )8(. نمايند مي

اي بـر مفـاهيم و       الملـل، مقدمـه    تروريسم بـين  « نيز در كتاب خود با عنوان        1دونا اشلاگهك 
المللـي ارائـه شـده،       تعريـف از تروريـسم بـين       كنون قريب به صد    ، با اشاره به اينكه تا     »عوامل

م با ارعـاب و ايجـاد تـرس و          أبار تو   اين تعاريف را در سه مورد رفتار خشونت        مشتركعناصر  
  )9(.كند المللي خلاصه مي ناامني، دارابودن هدف و انگيزه سياسي و دارابودن يك عنصر بين

المللي نيز متـون جـاري مطالعـات تروريـسم غالبـاً بـه               در خصوص مصاديق تروريسم بين    
، 1998در هفـتم اوت     . كنند اد مي نهش در دو دهه گذشته است     لادن و گرو   عمليات تروريستي بن  

هاي ايالات متحده در كنيـا و تانزانيـا          شده، پس از ورود به سفارتخانه      گذاري دو خودروي بمب  
 ايـن حادثـه يكـي از        . مجـروح بـه جـاي گذاشـت        5500 كـشته و     250منفجر شد و بـيش از       

                                                                                                                   
1 . Dona Schlagheck 
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هـاي بـسيار،     هـا و بـازجويي     زداشـت پـس از با   .  بود 1990ترين حملات تروريستي دهه      مهلك
اسـامه   هاي اطلاعاتي ايالات متحده اعلام كردنـد مـسئوليت ايـن حـوادث بـر عهـده                 سرويس

  )10( .تبار ساكن افغانستان است  عرب ،1لادن بن
  
  المللي تحول تاريخي تروريسم بين. ج

ي رويدادهاي نگاري تاريخ تحقيقات تاريخي در مطالعات تروريسم، عمدتاً به مرور يا وقايع         
 محقـق برجـسته  انگليـسي و         2راپوپـورت  در اين ميـان، ديويـد     . تروريستي محدود شده است   

اي در   ، نظريـه  »چهـار مـوج تروريـسم مـدرن       «اي با عنوان      در مقاله  ،متخصص مسائل تروريسم  
المللي و چگونگي تحول آن در قالب يـك فراينـد            شناسي تاريخي تروريسم بين    خصوص گونه 

المللـي    تروريسم بـين   ، مطابق نظريه وي   )11(.باشد نظير مي  ست كه در نوع خود بي     ارائه كرده ا  
  .كنون چهار مرحله يا موج را تجربه كرده است در دنياي پساوستفاليايي، تا

 شـروع شـد و بـه مـدت          1880 معروف است، در دهه      3 اولين موج كه به موج آنارشيستي     
 يـا تروريـسم     ، مـوج ضداسـتعماري    1920هـه   بـه دنبـال آن و در د       . چهل سال ادامه پيدا كـرد     

، مـوج چـپ     1960اواخـر دهـه     . رو به افول نهاد    1960 شروع شد و عمدتاً در دهه        )12(قومي
اي ادامـه     به صورت لجام گـسيخته     1990 متولد شد و تقريباً تا دهه         يا موج ماركسيستي   4جديد

نيا و كلمبيـا، گروههـايي از آن        يافت و هنوز هم در بعضي كشورها نظير نپال، اسپانيا، پرو، بريتا           
 نمـود يافـت و مطـابق تخمـين          1997 در سال    5»موج مذهبي «چهارمين موج يا    . باشند فعال مي 

راپوپورت، چنانچه الگوي حاكم بر سه موج قبلي و روند آنها را بـر مـوج جديـد نيـز منطبـق                      
الملـل آغـاز مـوج        تاريخ روابط بين   ، پايان يابد و در آن سال      2025بدانيم، ممكن است در سال      

  .جديدي از تروريسم را شاهد باشد
 حمله به   دوم با موج  .  بود قتل يا ترور شخصي   ،  اولتكنيك غالب كنش تروريستي در موج       

 جـاي خـود را بـه هواپيماربـايي و در واقـع              شد كه در موج سـوم،      مشخص مي اهداف نظامي   
                                                                                                                   
1 . Osama Binladen 
2 . David C.Rapoport 
3 . Anarchist Wave 
4 . New left Wave 
5 . Religious Wave 
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ز هفتـصد هواپيماربـايي رخ      در سه دهه اول مـوج سـوم، بـيش ا          . ربايي يا گروگانگيري داد    آدم
ملـه  جهـا و متفكـرين غربـي از          با پايان جنگ سرد و فروپاشـي ماركسيـسم، استراتژيـست          .داد

 تكنيـك   ويكم شاهد برآمدن موج جديدي از تروريسم است كـه          راپوپورت معتقدند قرن بيست   
    .خاص آن،عمليات انتحاري است

ز موج جديـد تروريـسم يـا تحـول          در عين حال، ايده اصلي مقاله حاضر اين است كه تماي          
راپوپورت، خود در   . توان صرفاً با عنصر مذهب توضيح داد       المللي را نمي   نوين در تروريسم بين   

تـرين گروههـاي     ، بـا اسـتناد بـه سـه مـورد از معـروف             1»هراس و اضطراب  «اي با عنوان     مقاله
، )هـا  بـاطني (زاري  تروريستي مذهبي يعني گروه يهودي سيكاري، هندوهاي تاگ و اسماعيليه ن          

گيرد كه گروههـاي مـذكور بيـانگر همـان الگوهـا و رفتارهـايي هـستند كـه امـروزه                      نتيجه مي 
توان صـرف انگيـزه و        بنابراين، نمي  )13(.دهند هاي هر يك از اديان از خود بروز مي         تروريست

  .  مبناي برآمدن موج جديد تروريستي دانستتوجيه مذهبي را
المللـي   دهنده تحول جديد در تروريسم بين      است كه آنچه توضيح   استدلال مقاله حاضر اين     
هاي مذهبي در اين چارچوب نيز واكنشي بـه          شدن است و واكنش    است، پديده يا فرايند جهاني    

  .باشند مياين فرايند 
   
  ها تعابير و ويژگي: تروريسم نوين. د

ول شـده و محـور       متـدا  2001سـپتامبر   11غالباً پـس از رويـداد       » تروريسم نوين «اصطلاح  
هاي پاياني جنگ سـرد      مطالعات تروريسم را تشكيل داده است، اما قدمت اين اصطلاح به سال           

اي بـه چـاپ       مقالـه  2»مك لينـز  «، يك مجله خبري كانادايي با عنوان        1986در سال   . گردد بازمي
كـه  مقالـه اسـتدلال كـرده بـود         نويـسنده   . 3»چهره تهديدآميز تروريـسم نـوين     «رساند با عنوان    

انحطـاط و سـقوط     «به منزله جنگ عليـه چيـزي اسـت كـه خاورميانـه آن را                » تروريسم نوين «
  )14(.خواند مي» اخلاقي غرب

                                                                                                                   
1 . Fear and Trembling 
2 . Mcleans 
3 . The Menacing Face of  New Terrorism 
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 از پايان جنـگ سـرد بـه         ،شود ، آنچه از آن با عنوان تروريسم جديد يا نوين ياد مي           بنابراين
امبر به نهايت ظرفيـت  ها و علايم بروز خود را عيان نمود تا در رويداد يازدهم سپت     تدريج نشانه 

گـران و نويـسندگان مطالعـات تروريـسم در          به همين دليل است كه پژوهش     . خود دست يافت  
المللـي، بـه      براي شناخت و بررسي تحول جديد در تروريسم بـين          ،غرب و حتي در خاورميانه    

 تروريـسم  هاي ريشه«اي با عنوان  مورگان در مقاله ماتيو. پردازند مطالعه و تحليل اين رويداد مي    
  : به بيان وي. ، بر اساس همين تلقي، تروريسم نوين را توضيح داده است»جديد

فاجعه يازده سـپتامبر درسـت در زمـاني روي داد كـه كارشناسـان روابـط            «
الملل در حال تعريف شكل جديدي از تروريسم بودند كه بـر نـوعي الهـام                 بين

ت بلاخيـز، تأييـدي بـر ايـن         اين حملا . گرا و قربانيان انبوه تمركز داشت      هزاره
القاعـده  لادن و شـبكه جهـاني و تروريـست           رو اسامه بـن    تلقي بودند و از اين    

تـصادم مرگبـار هواپيماهـاي      . ها بـراي تروريـسم جديـد هـستند         درصدر مثال 
شده به مركز تجـارت جهـاني و پنتـاگون در يـازدهم سـپتامبر                مسافربري ربوده 

ريخ جهان بود كه حدود سه هزار نفـر         ، مخربترين حمله تروريستي در تا     2001
  )15(».تادسرا به كام مرگ فر

چـه  «اي با عنـوان      الملل در هلند، در مقاله     ن تاريخ روابط بين   پارتما د ايزابل دايوستين، استاد  
، سعي كرده ابعاد نوين تروريسم را در تحول كنوني آن           »چيزي در تروريسم نوين جديد است؟     

دهي، طبيعتي فراملـي   سم جديد اولاً به لحاظ مرتكبان و سازمان   به نظر وي، تروري   . توضيح دهد 
هـاي جديـد بـه       گرايي مـذهبي اسـت؛ ثالثـاً تروريـست          الهام و افراط   يدارد؛ ثانياً مبتني بر نوع    

هاي كشتار جمعي دسترسي دارند و هدفشان حمله به بيشترين مردم ممكن است و رابعاً                سلاح
 و  »اي  فلـه  « بلكه آنها را بـه صـورت       ،كنند اب و دستچين نمي   آنها قربانيان خود را به دقت انتخ      

  )16(.گزينند آميز برمي غيرتبعيض
ين تمايزهـا ميـان     ي ـنوين بـه تب   امي زلمن نيز در تحليلي پيرامون عناصر جديد در تروريسم           

پرداخته و رويداد يازده سـپتامبر را مقطـع زمـاني تـاريخي              »تروريسم قديم «تروريسم جديد و    
 وي تفـاوت ايـن دوگونـه    )17(. از تروريسم قديم به تروريسم جديد دانسته اسـت       براي تحول 

  .داند تروريسم را در چهار مورد مي
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 و از ايـن رو       اول آنكه اهداف تروريسم جديد از تخريب و ويراني در خود آن نهفته است             
يرانگـر را    و   خشونت ، در حالي كه تروريسم قديم     بايست آن را با مدل سازماني تبيين نمود،        مي

   1.برد چونان ابزاري براي هدف سياسي به كار مي
 هدف تروريسم نوين بر جاي گذاشتن بيشترين ويراني ممكن است كـه آن را از                ،دوم آنكه 

كنـد، در    عملـي مـي  2ها همچون تروريـسم انتحـاري   طريق اشكال ويرانگر تسليحات يا تكنيك 
  .اتيك از طريق كمترين خسارات بودكه تروريسم قديم در پي آفرينش نمايشي درام صورتي

. شـود  سوم آنكه، تروريسم جديد به لحـاظ سـازماني نيـز از تروريـسم قـديم متمـايز مـي                   
، در  )به لحاظ توزيع مواضع اقتدار در سـازمان       (افقي است     و 3مراتبي تروريسم جديد غيرسلسله  

تمركـز بودنـد، در   هاي قـديمي م    سازمان.  و عمودي بود   4مراتبي حالي كه تروريسم قديم سلسله    
  .تروريسم جديد سازماني نامتمركز داردحالي كه 

تروريـسم  . شـود  كننـده تروريـسم مربـوط مـي     چهارمين و آخرين تمايز نيز به مبناي توجيه 
شود، در حالي كه تروريـسم قـديم ريـشه در     اي مذهبي و آخرالزماني توجيه مي    جديد در زمينه  

  )18(.نوعي ايدئولوژي سياسي داشت
، تروريسم جديد را    » 5مدرن تروريسم پست «لاكوئر نيز در مقاله مشهور خود با عنوان         والتر  

هاي مدرن   به نظر وي، تروريسم نوين در چارچوب اهداف و قالب         . مدرن ناميد  تروريسم پست 
مدرن پـسا هـاي    گنجد و اهداف يـا قالـب       نمي گرايي جويي يا ملت    منفعت ،طلبي همچون قدرت 

   )19(.شدن براي توضيح آن لازم است انيهمچون مذهب، هويت و جه

                                                                                                                   
 دو مدل و الگوي نظري وجـود دارنـد كـه            ،در توضيح اين ويژگي بايد خاطر نشان نمود كه در تبيين تروريسم           . 1

 در مـدل ابـزاري،  Organizational Model). ( و الگـوي سـازماني   ) Instrumental Model(عبارتند از الگوي ابزاري 
ها نوعي ويژگي عقلايي دارند؛ يعني براي رسيدن به اهدافي خاص يا تـأمين منفعتـي مهـم،     تروريسم و تروريست   

در مدل سازماني، ترور گرچـه بـراي رسـيدن بـه هـدفي              . گزينند كه يكي از آنها ترور است       برخي ابزارها را برمي   
باشد كه منوط به تـداوم تـرور     ندارد، چون آنچه مهم است، حفظ سازمان مي       خاص سازماندهي شده، اما طريقيت    

 .است
2 . suicide terrorism 
3 . heterarchical 
4 . hierarchical 
5 . Postmodern Terrorism 
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: شـدن سياسـت    جهـاني «اسميت و جان بيليس نيز در كتاب محققانه خود بـا عنـوان               استيو
پـست  هـاي    ، به تأسي از لاكوئر، تروريسم جديـد را بـا مشخـصه            »الملل اي بر روابط بين    مقدمه

را در ويـرايش دوم، بـه       در عين حال، آنها كتـاب خـود         . اند مدرن و مذهبي قابل توجيه دانسته     
بـه آن   » شـدن  تروريـسم و جهـاني    «تناسب يازده سپتامبر بازنويسي كردند و فصلي را با عنوان           

 در ايالات متحده را شواهدي      2001آنها در اين ويرايش، حوادث روز يازدهم سپتامبر         . افزودند
  )20(.اند ر كردهاند و هفت دليل را براي اين مدعا ذك شدن دنياي كنوني دانسته براي جهاني

 امنيتي در دنياي كنـوني،      –دهند كه روابط سياسي      اسميت و بيليس با اين استدلال نشان مي       
مطابق اين . اين استدلال بسيار با فرضيه مقاله حاضر نزديك است. المللي كه جهاني است نه بين
المللـي   سم بـين  المللي از تروري    تروريسم جديد، نمايانگر تحول تروريسم در روابط بين        ،فرضيه

  .به تروريسم جهاني است
  

  تروريسم جهاني. اه
اي كـه وقـايع و       شدن، فرايند گسترش ارتباطات بين جوامع است به گونـه          منظور از جهاني  

اي بـر مـردم و جوامـع ديگـر سـوي جهـان               تحولات يك گوشـه از جهـان بـه طـور فزاينـده            
اهيم زمان و مكان است كـه بـا معـاني           اين تحول به منزله معنايي جديد براي مف       . گذارد تأثيرمي

انتقـال آنـي اطلاعـات،      . سنتي آنها در جوامع ماقبل مدرن يا حتي صنعتي، تفـاوت بـسيار دارد             
فواصـل زمـاني را     ها و امكان ارتباط همزمان ميان افراد در نقاط مختلف، عملاً             ها و سرمايه   داده

 مكانيكي جهان صنعتي را بـه كلـي         هاي از ميان برداشته و نظم طبيعي دوران قديم يا چارچوب         
مكان نيز با مفهوم دسترسي يا عدم دسترسي به اطلاعات و ابـزار انتقـال               . دگرگون ساخته است  

. از مفهوم مكان نيز قلمروزدايي كـرده اسـت        وپردازش آن ارتباط پيدا كرده و انقلاب اطلاعاتي         
كننـده ارتبـاط و اتـصال        واند تعيين ت اي يافته كه مي    ، معناي تازه  »حضور در مكان  «به اين اعتبار،    

  .شخص به جامعه اطلاعاتي يا طرد و حذف او از اين مكان فراگير باشد
 خـصلت    ايـن ويژگـي را     ،»عصر اطلاعات «گانه مشهور خود با عنوان       مانوئل كاستلز در سه   

مطابق ايده وي، هر شبكه از شـماري        .  نام نهاده است   1اي اي جهان معاصر يا جامعه شبكه      شبكه
                                                                                                                   
1 . network society 
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 سلسله اعصاب تشكيل يافته كه سرمايه و اطلاعات در          2هاي  مشابه سيناپس  1نقاط اتصال يا گره   
 ـ    ميان آنها جريان مي    در درون جامعـه    . شـود   شـبكه از طريـق آنهـا اعمـال مـي           ريابد و كنترل ب

هاي ملي كه در شرايط متعارف نماينده اراده و حاكميت ملي و تماميت ارضـي                اي، دولت  شبكه
 را درون مرزهاي خـود از        شوند كه توانايي كنترل اطلاعات يا سرمايه       ان تضعيف مي  هستند، چن 
  )21(.دهند دست مي

شدن را   شدن و جهاني   المللي اسميت بر مبناي همين ويژگي، تفاوت بين       جان بيليس و استيو   
ي هـا و قلمروهـا      به فرايند گسترش روابط بين حوزه      »شدن المللي بين«اصطلاح  . اند توضيح داده 

شدن ممكن است كشورها تأثيرات گسترده و عميقي بر          المللي در نتيجة بين  . شود ملي اطلاق مي  
. ماننـد  هايي متمايز و جدا از يكديگر باقي مـي         يكديگر بگذارند، اما آنها همچنان به عنوان مكان       

المللي، كشورها به وسيله خطوط مرزي به خوبي مشخص شده و همين طور بـه                در روابط بين  
است، از له يك زمان قابل ملاحظه كه عموماً براي طي فاصله بين قلمروهاي آنها مورد نياز                وسي

اي از كـشورهاي داراي مـرز اسـت در           المللي ملغمه  در واقع، عرصه بين   . شوند يكديگر جدا مي  
  .هاي فرامرزي است اي متشكل از شبكه  شبكه،حالي كه عرصه جهاني

كـردن   مـستلزم طـي   ) مثـل تجـارت كاكـائو     (المللـي    ندر جايي كه مناسبات و پيوندهاي بي      
ماننـد  (هاي قابل ملاحظه در فواصل زمـاني نـسبتاً طـولاني اسـت، ارتباطـات جهـاني                   مسافت
  . آيند بدون فاصله و آني به شمار مي) اي هاي خبري ماهواره برنامه

ف توانند در يك زمان در سراسر جهان گـسترش يابنـد و بـدون صـر                هاي جهاني مي   پديده
 در  . و جهاني هـستند    3از اين نظر، فراسرزميني   هاي مزبور،    پديده. ها تردد نمايند   وقت بين مكان  

 ـ      حالي كه الگوهاي وابستگي متقابل بين      ثير تقـسيمات كـشوري قـرار       أالمللي به شدت تحـت ت
  )22(.كنند دارند، خطوط ارتباطات متقابل جهاني، غالباً ارتباط كمي با مرزهاي سرزميني پيدا مي

زدايي يـا غيرسـرزميني      سرزمينالمللي به جهاني، از طريق        عنصر بين  هربه اين معنا، تحول     
اي كـه تحـول از تروريـسم قـديم بـه             بنـابراين، مهمتـرين خصيـصه     . شـود  پذير مي  شدن امكان 

  . شدن آن است شدن تروريسم جديد يا جهاني  غيرسرزميني،دهد تروريسم جديد را توضيح مي

                                                                                                                   
1 . node 
2 . synapses 
3 . Transterritorial 
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  انگيزه. 1
پايه درك    بايست در چارچوب مدل سازماني و هويت       ظ انگيزه، تروريسم نوين را مي     به لحا 

بـه بيـان ديگـر، تروريـسم نـوين در قالـب نـوعي               . كرد و به تحليل يا مقابلـه بـا آن پرداخـت           
فرهنگ غالباً به معناي تفاوت يا تعارض فرهنگـي بـا فرهنـگ              خرده. يابد فرهنگ بروز مي   خرده

 )23(.رود است و از اين لحاظ نوعي مقاومت در برابر آن بـه شـمار مـي               مسلط يا در حال غلبه      
  .شدن  است در برابر گرايش مسلط در روند جهانييتروريسم نوين، از اين منظر واكنش

شـدن فرهنـگ غربـي اسـت كـه درصـدد              ايـن گـرايش، جهـاني      يهاي اصـل    يكي از جنبه  
داري  راملي به نام فرهنـگ سـرمايه  هاي مختلف و ادغام آنها در فرهنگي ف    سازي فرهنگ  همگون
بخـشي در    ترين حوزه معنادهي و امنيت     چنين گرايشي، فرهنگ مذهبي را به عنوان اصلي       . است

  .كند  با تهديد مواجه مي،بسياري از جوامع و به ويژه در خاورميانه
شناسـي سـكولار در عـصر         اين امر از آن روست كه هويت مذهبي بر اثر گسترش معرفت           

شـدگي و    اين به حاشيه رانـده    . ن، بيش از گذشته تهديد و به حاشيه رانده شده است          شد جهاني
آميز از مـذهب، مبنـاي       هاي خشونت  هاي افراطي و برداشت    احساس تحقير در تلفيق با گرايش     

  . ها و سازمان تروريستي همچون القاعده شده است گيري جنبش شكل
هـاي   ، از ظهـور هويـت     »قدرت هويـت  «وان  عنگانه خود، با     مانوئل كاستلز در جلد دوم سه     

هاي ديني، فرهنگي، ملي، قـومي و محلـي در عـصر اطلاعـات سـخن             مقاوم در هيأت جمعيت   
شـدگي اسـت و بـه ايجـاد      گذاشته هويت مقاومت ناشي از نوعي احساس طرد و كنار      . گويد مي

  . شود هاي خاص منجر مي هاي با گرايش ها و جماعت جمعيت
هـاي مكزيـك، ميليـشياهاي       هاي معترض نظيـر زاپاتيـست      ردي جنبش كاستلز با بررسي مو   

هـاي   ها در اسـپانيا و آئـوم شـينريكيو در ژاپـن و نيـز بـا اشـاره بـه جنـبش                       آمريكايي، كاتالان 
شـدن عـالم،     اي كن شبكه  ها، در برابر سيل بنيان     تنهضد همه اين    ده  مي نشانبنيادگرايانه ديني،   

آورنـد، حـصن      آن را احياناً جـاوداني و لايتغيـر بـه شـمار مـي              در تلاشند با تكيه بر ميراثي كه      
  )24(.حصيني ايجاد كنند و در برابر تغييراتي كه در عالم در حال وقوع است، مقاومت ورزند
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، سـه حملـه   1995در مـاه مـارس   . كنـد   اشـاره مـي  1 به فرقه آئوم شينريكيو    ، براي مثال  وي
هاي شيميايي حـاوي گـاز سـارين انجـام           جار بمب قطار زيرزميني توكيو كه با انف     3جداگانه در   

پليس با استفاده از اطلاعات مربوط به       . شدن پنج هزار نفر شد      و زخمي  12گرفت، باعث مرگ    
 در ماتسو موتو رخ داده بود، بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه ايـن       1994حادثه مشابهي كه در ژوئن    

هاي خود اين فرقـه،      اس گفته  بر اس  .استيكيو صورت گرفته    نرحملات توسط اعضاي آئوم شي    
رسـد و     در دوره آخرالزمان است كه بـه زودي فـرا مـي            نماند هدف غايي آئوم شينريكيو، زنده    

هـاي   ناپذير رقابـت شـركت     همچنين نجات ژاپن و جهان از جنگ ويرانگري كه نتيجه اجتناب          
   )25(.ستژاپني و امپرياليسم آمريكا براي ايجاد نظم نوين جهاني و دولت واحد جهاني ا

رود كه خالق يازده سپتامبر به مثابـه         ها به شمار مي    سازمان القاعده نيز يكي از همين جنبش      
گيـري   ريشه شـكل  . داري غرب است   شدن فرهنگ سرمايه    نمايشي عليه جهاني   –قيامي نمادين   

گـران روسـي در افغانـستان        گـرا بـا اشـغال      هـاي اسـلام    درگيـري جنـبش   اين سازمان به زمان     
، سرويس اطلاعاتي عربستان سعودي و سازمان اطلاعاتي پاكستان،         CIAبا حمايت   . رددگ بازمي

گرايان افغـاني تـشكيل شـد كـه غالبـاً از اعـضاي جهـاد         المللي حمايت از اسلام   يك شبكه بين  
بـسياري از   . كـرد  عضوگيري مي ) القاعده2مرد شماره   (اسلامي مصر به رهبري ايمن الظواهري       

شـدند كـه در     در كـانوني متـشكل مـي    ،آمدنـد  ي مبارزه به افغانستان مي    رزمندگان عرب كه برا   
و يـك ثروتمنـد     الاصـل    الخدمات به رهبري يـك مـسلمان بحرينـي         پيشاور تحت عنوان مكتب   

لادن بعدها اين مبارزان را كـه بـه اعـراب     بن. گذاري شده بود   لادن، پايه  سعودي به نام اسامه بن    
. ترين شبكه تروريستي تاريخ يعنـي القاعـده سـازماندهي كـرد            افغان شهرت يافتند، در گسترده    

گرايي به نـوعي بنيـادگرايي خـاص بـا           ايدئولوژي القاعده معجوني بود از تغيير جهت در اسلام        
 ي آميخته بـا احـساسات فرهنگـي ضـد    مذهبان وهاب هايي از بنيادگرايي سنتي در ميان سني    آميزه
سعي داشت قواعد شرعي را به اتكـاي خـشونت بـه جامعـه بازگردانـده و                 اين گرايش،   . غربي

  )26.( را از لوث وجود كفار پاك نمايدجوامع اسلامي و در نهايت، سراسر زمين

                                                                                                                   
1 . Aum Shinrikio 
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كننـد   استدلال مـي   ،»ها مناطق و قدرت  «الي ويور در كتاب      در برابر اين تلقي، باري بوزان و      
توان بر مبناي جنبه غيرسرزميني امنيـت در دنيـاي جديـد             را نمي كه انگيزه القاعده از تروريسم      

  :به نظر آنها.تحليل كرد
المللـي، از    هاي بين  شبكه القاعده با وجود داشتن سازماندهي و روش       «
ها با سـطح     اي خاورميانه و تعامل اين پويش      هاي مجموعه امنيتي منطقه    پويش

مقاومت ايمـان   بتوان نوعي    القاعده   كنشممكن است در    . گيرد ه مي جهاني بهر 
 اما بـه نظـر       را مشاهده كرد،   داري شمول در برابر هجوم فرهنگي سرمايه      جهان
در گفتمـان القاعـده، اسـتقرار نيروهـاي         . رسد انگيـزه اصـلي ايـن باشـد         نمي

يـت   اهم ،آمريكايي در سرزمين عربستان و حمايت ايالات متحـده از اسـرائيل           
بنـابراين، در حـالي كـه القاعـده خـود را بـازيگر فراملـي فاقـد                  . اي دارد  ويژه

تـوان   هاي آن را نمي     عملكرد و انگيزه   ،دهد، حيات  سرزمين مشخص نشان مي   
اي امنيت و تعامل اين ساختارها بـا سـطح           بدون مراجعه به ساختارهاي منطقه    

  )27(. »جهاني درك نمود
 در خـصوص     حاضـر  مقالـه نـافي اسـتدلال     رسد    نظر مي  اين استدلال درست است، اما به     

گـرايش محلـي، بخـشي از       . شـدن تروريـسم نـوين نيـست        شدن يا حتـي غيرسـرزميني      جهاني
  .محمل ورود به اين فرايندهاستشدن يا در واقع،  فرايندهاي جهاني

ه استفاده كرد» 1شدن  محلي–جهاني « رونالد رابرتسون براي توضيح اين پديده، از اصطلاح 
.  اسـت  2منـد  شـود، فراينـدي مكـان      شدن برخلاف آنچـه تـصور مـي        به نظر وي، جهاني   . است

 چارچوب محلي، خود از طريـق        و پيوندد شدن همواره در چارچوب محلي به وقوع مي        جهاني
شـدن    محلي – جهاني   ،به اين معنا  . شود شدن به مثابه مكاني خاص ايجاد مي       هاي جهاني  گفتمان

  )28(.شده به شرايط محلي است ه جهاني دوختهبه منزله نوعي ديدگا

                                                                                                                   
1 . Glocalization 
2 . Spatialized 
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گرچه مبناي انگيـزه القاعـده وضـعيتي        .  در خصوص القاعده نيز همين شرايط حاكم است       
از لوث وجود كفـار  «رسد حتي اگر اين منطقه       است كه در خاورميانه وجود دارد، اما به نظر مي         

  .ه باشد و تداوم يابد، باز هم انگيزه و رسالت جهاني القاعده وجود داشت»پاك شود
  

  دهي سازمان. 2
 ولـي از    ،شـدن شـكل گرفتـه      تروريسم نوين، همانگونه كه گفته شد، گرچه در برابر جهاني         

برد و در واقع، در كنار تقابل، از رويكـرد اسـتخدام    هاي آن به تمامي بهره مي    امكانات و قابليت  
اي،  گـام بـا ظهـور جامعـه شـبكه         دهي تروريسم نـوين، هم      سازمان ،بنابراين. جويد نيز سود مي  

  .گويند مي نيز 1اي  آن تروريسم شبكهاز اين رو بهاي است و  دهي شبكه سازمان
تـراز و   اي كمـابيش هـم   مراتبي است كـه در آن، رابطـه        دهي غيرسلسله   نوعي سازمان  ،شبكه

توان  اي را مي بندي شبكه صورت. دهنده آن وجود دارد هاي تشكيل  سطح مابين اعضا يا هسته     هم
  . دهند ل ميها، گرههاي آن را تشكي ها، گروهها و جريان به تور ماهيگيري تشبيه كرد كه هسته

ا عمدتاً در تعامل با يكديگرنـد و حـداكثر اسـتقلال را بـراي ابـراز خلاقيـت و                    اين گروهه 
اي از نقاط اتصال يـا گرههـاي بـه هـم پيوسـته              مجموعهبه اين معنا، شبكه،     . هويت خود دارند  

اينكـه نقطـه   . كند اي است كه در آن يك منحني خود را قطع مي       نقطه اتصال يا گره، نقطه    . است
  . هاي مورد نظر بستگي دارد اتصال چه چيزي است، مشخصاً به نوع شبكه

شبكه جريان مالي جهاني از نقطه اتصال بازارهاي بورس و مراكز خدمات جـانبي پيـشرفته         
ارع كوكـائين و خـشخاش، آزمايـشگاههاي پنهـاني،          نقـاط اتـصال مـز     . آنها تشكيل شده است   

هاي قاچـاق مـواد       در شبكه  شويي پولباندهاي فرود مخفي، گروههاي خياباني و نهادهاي مالي         
  )29(.اند ها در سراسر جهان نفوذ كرده مخدر هستند كه در اقتصادها، جوامع و دولت

تـوان   را مـي  آن  مونه سنتي   ن. دهي نويني نيست   سازماناي،   دهي شبكه  در عين حال، سازمان   
اي  به بيـان ديگـر، شـكل شـبكه    . وران در شهرهاي ابتدايي هم يافت در اصناف كارگري و پيشه  

ها نيز وجود داشته است، امـا آنچـه عنـصر نـوين در          ها و مكان   سازمان اجتماعي در ديگر زمان    
باشـد و    عات مي ناشي از تسلط پارادايم نوين تكنولوژي اطلا      اي جديد است،     هاي شبكه  سازمان

                                                                                                                   
1 . Network Terrorism 
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رود و جريـان     رو، اطلاعات عنصر اصلي سازمان اجتماعي دنياي امروز بـه شـمار مـي              از همين 
  )30.(دهند  ساختار اجتماعي را شكل ميها، ستون فقرات اين ها و تصاوير بين شبكه پيام

القاعده نيز نوعي شبكه گسترده تروريستي است كه گرههاي آن از طريق فناوري اطلاعـات    
شـوند و    كننده مالي و ايدئولوژيكي تقويت مـي       هاي پشتيباني  آنها از طريق شبكه   . هم مرتبطند به  

هـاي   بنـابراين، بـرخلاف گروههـاي سـنتي، ايـن شـبكه           . كننـد  به صورت غيرمتمركز عمل مي    
  .تروريستي هيچ پايگاه واحدي ندارند تا بتوان با از بين بردن آن كل تشكيلات را از بين برد

رسـاند،   پذيري آن را به حـداقل مـي        ضربهاي است كه امكان      لادن به گونه    بن ساختار شبكه 
مراتب و مقر اصلي بـه شـكل سـنتي و مـشخص آن               زيرا در اين شبكه، قدرت مركزي، سلسله      
   )31(.گيرد اي به خود مي موجود نيست و هر بار مسير و شكل تازه

نيـاز بـه نـوعي      ري هرچه بيـشتر،     تأثيرگذاهاي تروريستي براي     در بعد عملياتي نيز سازمان    
در اين چارچوب، استفاده از منابع آشكار همچون اينترنـت          . آوري اطلاعاتي دارند   قابليت جمع 

به واقع، اينترنت و منابع آشكار در بعد عمليـات،          . كند كمك مهمي به آنها در انتخاب هدف مي       
اردي چـون عـضوگيري،     اي در خـدمت مـو      آوري رايانـه   فـن . كنند كاركردهاي بسياري ايفا مي   

آهنگـي بـين گروههـا و درون هـر گـروه،             تبليغات سياسي، تأمين مالي، ايجاد ارتباطات و هـم        
هاي روزمـره و نيـز در عمليـات         ماندن در فعاليت   آوري اطلاعات و پنهان كاري و ناشناس       جمع

  )32(.گيرد تاكتيكي قرار مي
هـاي غيردولتـي،     هـا، سـازمان    ارهها و امكانات جهاني، همچون ماهو      از سوي ديگر، قابليت   

ند نهاي جديد كمك ك    توانند به تروريست   المللي، اينترنت و مانند آن، مي      خطوط هواپيمايي بين  
تا براي كسب منابع مالي، پناهگاهها، استخدام اعضا و آموزش آنها و تـأمين بـسياري از ديگـر                   

  )33(.نياز شوند ها بي مايحتاج خود، از دولت
گروههاي جديد، برخلاف گروههاي پيشين،     شود ساختار    نيازي موجب مي    اين سطح از بي   

خـواه ايرلنـد يـا سـازمان         هاي قديمي همچون ارتش جمهـوري      سازمان. پايه باشد نه دوپايه    تك
هـاي عمليـاتي و تـرور     مجاهدين خلق ايران، غالباً ساختاري دوپايه داشتند؛ يعني هم شامل تيم          

ها را در اختيار داشتند تـا همزمـان بـا اقـدامات               و ديپلمات  شدند و هم برخي سياستمداران     مي
  .تروريستي، مقاصد سياسي خود را به پيش ببرند
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ساخت دوپايه، مستلزم آن بود كه از سوي دولت ديگر يا حـزب مـدعي قـدرت پـشتيباني                   
بـه بيـان   .  در پي دستيابي به قدرت سياسي يا تسلط بر دولت نيـز باشـند      ،شوند و در عين حال    

بحرانـي كـه   . دهنده بعد سـرزميني تـشكيلات آنهاسـت     ها نشان  ر، پيكره دوپاره اين سازمان    ديگ
گاه سـران ايـن      به كند و تمايل گاه    سازمان مجاهدين خلق در اردوگاه اشرف در عراق تجربه مي         

  . ناشي از همين ويژگي است،سازمان براي انتقال آن به ديگر كشورها همچون مصر
محـور و از امكانـات و    محـور اسـت نـه منفعـت     يد چـون هويـت   در مقابل، تروريسم جد  

پايـه داشـته باشـد و در         اين امكان را دارد كه ساختي تـك       برد،   شدن سود مي   هاي جهاني  قابليت
هـاي   به همين دليل، نفوذپذيري كمتري دارد و بسيار دشوارتر از گونه          . واقع، غيرسرزميني باشد  

هـاي سياسـي بـه واسـطه       اين امر آن اسـت كـه شـاخه      دليل. توان آن را متلاشي كرد     پيشين مي 
پذيري تشكيلاتي نسبت به شاخه عملياتي، همواره در معـرض نفـوذ و              انضباط كمتر و انعطاف   

بخـش   ها از طريـق آن سـازمان آزادي        اين راهبردي بود كه اسرائيلي    . افكني قرار داشتند   اختلاف
  .گير كردند فلسطين را زمين

شود انسجام هـويتي آن بـه ميـزان بـالايي             موجب مي  ، نوين روريسم ت  سازمان بودن پايه  تك
 بـراي   ، به همـين دليـل    . د اصالت ياب  1حفظ شود و در نتيجه، ترور به منزله نوعي سبك زندگي          

  .مناسبتر از الگوي ابزاري استالگوي سازماني  ،شده تحليل تروريسم نوين يا تروريسم جهاني
  

  ابزار. 3
شـدن   هاي جهاني از ابزار نيز بيش از هر زماني از قابليت  گيري   رهتروريسم جديد در مقام به    

نوين آن، نه بر مبناي انقلاب در ابزار اعمال خـشونت،             ارتقاء تروريسم به گونه   . جويد سود مي 
انقلابـي  . اي يا انقلاب اطلاعاتي صورت گرفته است       برداري از انقلاب رسانه    بلكه بر مبناي بهره   
  .ر جاي اخبار را به مفهوم كلاسيك آن گرفته استتصاويكه بر اساس آن، 

پس از هر عمليات تروريستي در پي      ) يا طرف سوم  ( تا پيش از اين، آنچه اكثريت خاموش        
هـاي اقـدامات     هاي پذيرش مسئوليت عمليات بود كه به بيان اهـداف و انگيـزه             آن بودند، بيانيه  
 به اشـتياق بـراي رؤيـت تـصاوير ايـن             اين انتظار جاي خود را     ، امروزه .پرداخت تروريستي مي 

                                                                                                                   
1 . Life Style 
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بـه همـين دليـل      . توان در حادثه يازده سپتامبر مشاهده كرد       عمليات داده است كه اوج آن را مي       
  )34(.خواهي برد نه باج است كه تروريسم نوين، از شيوه تحريك و برانگيختن سود مي

هـاي   د، امـا رسـانه    محور بـو   زيرا منفعت  تكيه داشت، خواهي   تروريسم قديم، عمدتاً بر باج    
 تـا بـه    اند هاي جديد داده   اي اين قابليت را به تروريست      هاي ماهواره  جهاني و به ويژه تلويزيون    

ها و تـصاوير     جمعي جامعه از طريق توليد صحنه      دنبال تحريك و برانگيختن احساسات و روان      
نـي  فليل آن نقـص     اگر هواپيمايي منهدم شود، ولي همه تصور كنند د        . بار باشند  به غايت فاجعه  

از اين منظر، تروريسم نوين، بيش از پـيش         . آورند ها چيزي به دست نمي     بوده است، تروريست  
جويد و مهمتـرين ويژگـي آن    شدن سود مي ها در روند جهاني  از كاهش كنترل سياسي بر رسانه     

  .ساختن خشونت با رسانه و انتشار خبر آن است مرتبط
هاي جهـان    هاي تلويزيون  اي غيرمستقيم به تمامي پرده     به گونه لادن    در يازده سپتامبر نيز بن    

واشنگتن به .  برودآن به جنگ دولت آمريكاهاي   و سعي كرد با استفاده از تلويزيوندست يافت
ساختن پخش تصاوير اجـساد قربانيـان، اجـازه       پي برد و با ممنوع    سرعت به اهميت اين چالش      

  )35(.گونه حملات ، بيش از اين نمايان شودپذيري دولت در برابر اين  نداد آسيب
هـاي   هاي جديد بر اساس اصولي همچـون اصـول حـاكم بـر سـازمان                بنابراين، تروريست 

ايـن  . كننـد  اند، كار مـي    آفريني افزونتري يافته   شدن اهميت و نقش    غيردولتي كه در دوره جهاني    
 به عنوان مثـال،  –ر خود كردن موضوعات مورد نظ ها براي جلب توجه عموم و برجسته    سازمان

دهنـد كـه    هايي را ترتيب مي    صحنه -ها   حفاظت از آب و هوا، اشتغال كودكان يا نابودي جنگل         
اين تصاوير بايد حساسيت مردم سراسر دنيـا        . سناريوي آنها توليد تصاوير جنجال برانگيز است      

   )36(.اذ كنندها را تحت فشار قرار دهند تا تدابير لازم را اتخ را برانگيخته و دولت
اي براي تهديد يا حمله بـه        آوري رايانه  توانند از فن   از سوي ديگر، گروههاي تروريست مي     

تواند به شكل تهديد يا حملـه بـر ضـد            اين عمل مي  . اي قرباني يا هدف بهره گيرند      منابع رايانه 
باطات متقابل با   اند و داراي ارت    اي وابسته شده   هاي رايانه  هاي ملي كه شديداً به شبكه      زيرساخت
مـل و   حهايي چون تأسيسات آب و برق، سيستم         زيرساخت. باشند، تجلي يابد   ها مي  اين شبكه 

المللي دولتي و غيردولتـي،     هاي بين  هاي فراملي، سازمان   نقل عمومي، نهادهاي تجاري و شركت     
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سـت  ، تروريسم نوين، متضمن سطحي از تروريـسم ا   بنابراين. شبكه مترو، كارخانجات و سدها    
  )37(.شود  گفته مي1اي يا سايبرتروريسم كه به آن تروريسم رايانه

كنـد كـه     هاي جديد ايجاد مي    سايبرتروريسم علاوه بر آنكه فضاي جديدي براي تروريست       
تواند جايگزين حمايـت دولتـي شـود و          به واسطه هزينه پائين و غيرقابل شناسايي بودن آن مي         

اي تأمين نيازهاي خود از قبيل اعتبارات مالي، آموزش يا          توانند بر  هاي مستقل مي   اين تروريست 
پناهگاه امن به اين فضا مراجعه كنند، قادر است حيات مجازي كشور هـدف را نيـز تهديـد يـا                 

هـاي   سـلاح «دهد كه به     سايبرتروريسم اين اقدام را از طريق آن چيزي انجام مي         . تخريب نمايد 
هاي خردكننده جديد همچـون   ا اعم از تكنيك ه اين سلاح .  معروف شده است   2» جمعي تخريب

هاي تروا، اين امكـان را فـراهم         يابنده و اسب   هاي جهش  هاي منطقي، ويروس   ها، بمب  كننده پف
 ، انـرژي ،مـالي، بـانكي  هـاي   اند كه با فشار يك دكمه، خسارتي بيش از يك بمب به شبكه  كرده

ت متحده كـه بـر اسـاس فنـاوري     مخابراتي، پزشكي و ترابري كشورهاي پيشرفته همچون ايالا       
   )38( .اند، وارد كرد اي سامان يافته رايانه
  

  اهداف. 4
شود وسـعت     موجب مي  ،اي آثار خشونت   گرايش تروريسم جديد به تشديد انعكاس رسانه      

تخريب، ميزان خسارات و تعداد قربانيان عمليات تروريستي، از اهميت و حساسيتي دوچنـدان              
ها مقـدار بيـشتري را نـشان دهـد،           تر، به هر ميزان آمار اين مؤلفه        ساده به بيان . برخوردار شوند 

شود نقش و كاركرد اكثريـت       اين امر موجب مي   . شوند ها به اهداف خود نزديكتر مي      تروريست
  .خاموش يا طرف ثالث در گونه جديد تروريسم تغيير يابد يا در واقع، متحول شود

 ،رو محور و به يك معنا سياسي بود و از اين           منفعت اي هاي پيشين، تروريسم مقوله     در گونه 
ها در بين آنهـا   زدايي از حكومت مشروعيت در ميان اكثريت جامعه و مشروعيت     به دنبال كسب  

بودند و در نتيجه، آمـار تلفـات    بايست گزينشي، هدفمند و سياسي مي      بنابراين، قربانيان مي  . بود
ها را نـدارد و بـه دنبـال     تروريسم جديد، اين محدوديت. عمليات تروريستي نيز غالباً پائين بود    

                                                                                                                   
1 . Cyberterrorism 
2 . Weapon of Mass Distribution 
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يابي يا كسب منفعت سياسي در ميان اكثريت جامعه يا آن چيزي كه در بازي تـرور،                  مشروعيت
  .شود، نيست طرف سوم خوانده مي

 باشد كـه درصـدر اخبـار همـه          بزرگبايست آنقدر     در دنياي جديد، رويداد تروريستي مي     
بنـابراين،  . يرد و اين مستلزم قربانيان انبـوه و تخريـب گـسترده اسـت             هاي جهاني قرار گ    شبكه

 »اي  فلـه «بايست از ميان همان اكثريـت خـاموش و بـه صـورت     قربانيان عمليات تروريستي مي  
هاي عمومي براي عمليات كه در آنها قربانيـان كمتـرين امكـان را               انتخاب مكان . انتخاب شوند 

هاي بلند،    داشته باشند، مانند هواپيماهاي در حال پرواز، برج        براي فرار يا جان سالم به در بردن       
  .ايستگاههاي مترو و مواردي از اين دست، در همين چارچوب قابل توجيه است

 در مطالعات تروريـسم در  1ويكم، مفهوم امنيت ميهني  در آستانه قرن بيست  ، به همين دليل    
اي بـراي آن در دولـت فـدرال          خانه  وزارت ايالات متحده متداول و پس از حادثه يازده سپتامبر        

در توضيح اين مفهوم، گفته شده است كه امنيت ميهنـي، تركيبـي اسـت از ايمنـي                  . تشكيل شد 
الـشعاع قـرار     به بيان ديگر، هرگاه ايمني عمومي جامعه به منظور تحـت          .  و امنيت ملي   2عمومي

ت ميهنـي در معـرض تهديـد        ها تهديد شود، در واقع امني ـ      دادن امنيت ملي، از سوي تروريست     
  )39(.قرار گرفته است

چنانچـه  به بيان بهتـر،     . گردد تفاوت ايمني و امنيت در اين تعريف، به مسأله عامليت بازمي          
تهديد از سوي عامل انساني صورت نگرفته باشد و جنبه ساختاري يـا تـصادفي داشـته باشـد،                   

 چنانچه نقص فني موجـب برخـورد   براي مثال، . يابد، ايمني است نه امنيت     آنچه موضوعيت مي  
شـود، امـا چنانچـه     خراش شود، موضوع در سطح ايمني عمومي مطرح مـي  هواپيمايي با آسمان 

حال اگر، ايـن عامـل      . عامل انساني به عمد موجب اين برخورد شده باشد، مسأله، امنيتي است           
هـا   نچـه تروريـست   گردد و چنا    بازمي 3كار اجتماعي باشد، موضوع به امنيت عمومي        بزه ،انساني

  .ي استنگيرد و به منزله تهديد امنيت ميه عامل آن باشند، موضوع در سطح امنيت ملي قرار مي

                                                                                                                   
1 . Homeland Security 
2 . Public Safety 
3 . Public Security 
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 بنابراين، تروريسم جديد با هدف قرار دادن ايمني عمومي جامعه به دنبـال تهديـد امنيـت                 
اف هاي پيـشين، عمـدتاً در پـي حملـه بـه اهـد           ميهني آن است، در حالي كه تروريسم در گونه        

  . بودمانند آنهاي سياسي و  مربوط به امنيت ملي، همچون اهداف نظامي، شخصيت
هاي سبك  هاي پيشين كه غالباً خود را به سلاح   تروريسم نوين برخلاف گونه،بر اين اساس

 بـا تخريـب وسـيع       1هاي كشتار جمعـي    كردند، مستعد به كارگيري سلاح     و متعارف محدود مي   
كه به ويژه پس از فروپاشي نظام دوقطبي و پايـان جنـگ سـرد در    شدن  روندهاي جهاني . است

پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تشديد شده است، اين امكان را فراهم كرده كه علاوه بـر                 
اين ويژگـي بـه منزلـه      . ها دسترسي يابند   ها، گروههاي تروريستي نيز بتوانند به اين سلاح        دولت

اي، شيميايي و ميكروبي     هاي هسته  تار جمعي اعم از سلاح    هاي كش  سلاحتغيير جايگاه و مفهوم     
  .در دوره جديد نسبت به دوره جنگ سرد است

انـد و نـوعي       با تروريسم جديـد سـخن گفتـه        2اي يسم هسته ر برخي به ويژه از ارتباط ترو     
ي ا اند كه در اين صورت، غرب با يازده سپتامبر هسته    بيني كرده  ارتباط نهايي را بين اين دو پيش      

   )40(. نام نهاد3توان ابرتروريسم به نظر محققان، اين مرحله را مي. مواجه خواهد شد
سـلاح  . اي اسـت   يولـوژيكي و هـسته    دهـاي را   اي شـامل حملـه بـا سـلاح         تروريسم هسته 

ايجـاد  . سـازد  اكتيو را منتشر مي   راديولوژيكي، نوعي وسيله انفجاري ابتدايي است كه مواد راديو        
اگـر گـروه    . اسـت  انبار مواد اتمي نيز نـوعي سـلاح راديولـوژيكي            ديكيزانفجار متعارف در ن   

تواند  شده را بخرد يا بدزد، به راحتي مي تروريستي بتواند مقدار مناسبي از سوخت اتمي ضعيف
بسيار كمتـر از بمـب   ها  توان تخريب اين بمب.  فراهم سازد4سلاح راديولوژيكي يا بمب كثيف   

   )41(.عث بروز آشفتگي، ترس عمومي و تلفات زيادي شوندتوانند با اتمي است، اما مي
  
  
  

                                                                                                                   
1 . Weapon of Mass Destruction 
2 . Nuclear Terrorism 
3 . Hyper - Terrorism 
4 . dirty bomb 
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  گيري نتيجه
هـا   مفهومي است كه در دنياي امروز هماننـد بـسياري از ديگـر مفـاهيم و پديـده             تروريسم  

هـاي   ، محـدوديت  از اين پس   جهاني شده و     ،همچون هويت، رسانه، اطلاعات، جنگ و جنبش      
  .پذيرد مين، مرز و دولت يا قلمرو ملي را نميالمللي و حدود مترتب بر آن همچون سرز بين

توان محـصول در    به اين معنا، تحول تروريسم در مرحله متأخر آن يا تروريسم نوين را مي         
تروريـسم انتحـاري،    اي، تروريسم پسامدرن،      مفاهيمي چون تروريسم شبكه    كنار هم قرارگيري  

شـده يـا     ن را به تروريـسم جهـاني      اي و بيوتروريسم دانست و آ      سايبرتروريسم، تروريسم هسته  
تواند در صورت دستيابي به نهايت ظرفيت خود، به ويژه در            تروريسم جهاني تعبير نمود كه مي     

  .بار تبديل شود ويكم، به ابرتروريسم يا تروريسم دهشت ربع نخست قرن بيست
دهد مـسأله واكـنش نيـز همچـون مـسائل تعريـف و انگيـزه، در دوره                    اين روند نشان مي   

دستور كار  در  تواند   له مي أرو، تبيين تحول در اين مس      شدن تروريسم تحول يافته و از اين       جهاني
  .هاي بعدي در چارچوب مطالعات تروريسم قرار گيرد پژوهش

  
  الملل تبيين مفهومي تحول تروريسم در روابط بين: جدول

  
   شاخص تحول

  انگيزه  تروريسم
الگوي 
  تحليل

  قربانيان  سلاح  اهداف  تاكتيك  استراتژي  سازماندهي

مراتبــــي،  سلــــسله  ابزاري  )منفعت(مدرن   )قديم(المللي  بين
  دوپايه، سرزميني

خـــواهي   بـــاج
  جمعي

كـــــشي،  آدم
گروگانگيري، 
  هواپيماربائي

ــي  ــت مل امني
ــامي، ( نظــــ

  )سياسي

ســـــبك، 
  متعارف

ــدود،  محــــ
ــشي،  گزينـــ

  سياسي
پـــــــسامدرن    )جديد(جهاني 

  )هويت(
پايـه،   اي، تـك   شبكه  سازماني

  رزمينيغيرس
ــك و  تحريـــــ

  برانگيختن
عمليــــــات 

  انتحاري
امنيت ميهنـي   

ــومي، ( عمـــ
  )ها زيرساخت

كشتار جمعـي،   
   جمعيتخريب

اي،  هفل ـانبوه،  
اكثريــــــت 

  خاموش
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